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سوشیانس شجاعی فرد
طنزنویس

انتخابــات میان دوره ای هــم برگزار 
شــد و مردم غیور آمریکا در این برهه 
حســاس در انتخابات شــرکت کردند 
و خاک بر سرشــون که درســت به ما 
رأی ندادند! مــن واقعا نمی فهمم اصلا 
چــرا باید بــه دموکرات ها اجــازه داد 
توی انتخابات شــرکت کنند! همه اش 
تقصیر برنامه مسخره »اوباما کر« بود! 
باید طرح »ترامپ کــر« رو اجرا کنم و 
با ممنــوع کردن حضــور دموکرات ها 
در انتخابات، علاج قبــل از وقوع کنم! 
خاورمیانه ای هــا همه چیزشــون بد 

نیست! باید ازشون یاد گرفت!
داشــتم برای خبرنگارها می گفتم ما 
ســنا رو گرفتیم، ما مجلس نمایندگان 
رو گرفتیم، ما مجالس ایالتی رو گرفتیم 
که خبرنگار خیلی بی ادب ســی ان ان 
گفت اگه یه دیش دیگه بذاری روسیه 
و چین رو هم می گیری! بی تربیت! این 
اگه تبلیغ علیه من نیســت چیه پس؟! 
پس قاضی ارشدی که فرستادم دیوان 
عالی کجاســت؟! چرا وزیر دادگستری 
ورود نمی کنــه؟! مجبور شــدم خودم 
دخالت کنم و حالش رو بگیرم! مردک 
فکر کرده این جا سوییســه! نه! این جا 
آمریکاســت و اگه زیاد روتو زیاد کنی 
می فرســتمت کنســولگری عربستان 

گزارش تهیه کنی!
به رئیس ســوئیفت گفتــم ارتباط 
بانک های ایرانی رو قطــع کنه. اولش 
گفت نمی شــه. ولی وقتی هیستوری 
اینترنتشو نشــونش دادم، حاضر شد 
سوئیفت روســیه رو هم قطع کنه! ولی 
به هم گفت بــه حــال ایرانی ها خیلی 
فرقی نداره! پرســیدم چطــور فرقی 
نداره؟! گفت اونهــا در حالت عادی هم 
نصف ساعات اداریشون یا سیستم شون 
قطعه یا شــبکه قطعه یا سیبا قطعه یا 
مرکــز قطعــه! اینه کــه کلا اونجا آب 

قطعه!
ماجرای خاشــقجی رو کم کم  داریم 
مدیریــت می کنیم. بــه ترکیه گفتیم 
فتیله رو بکشــه پایین. به واشــنگتن 
پست هم همینطور! گفتند ما تا سهمیه 
کاغذمون رو زیاد نکنی فتیله رو پایین 
نمی کشــیم! این وســط همه آب ها از 
آسیاب افتاده، ولی شبکه خبر ایران ول 
نمی کنه! خانــواده اش زنگ زدند ایران 
که به هرحال اتفاقیه که افتاده! شــما 

زیاد خودتون رو ناراحت نکنید!  
از موقعی که عرب ها و اســراییلی ها 
ازم خواســتند ایران رو ببرم گوشــه 
رینگ، تازه متوجه شــدم چه کشــور 
جالبیــه! خیلی فانه! مثلا شــنیدم یه 
دانشــگاه ایران به دانشــجوها دستور 
داده چه جوری لباس بپوشند. این فکر 
عالیه! رئیس همین دانشــگاه به مردم 
گفته بود لنــگ بپوشــند!  دارم روی 
دستورالعمل مشــابهی کار می کنم که 
همه کارمندای کاخ ســفید رو مجبور 
کنم لنگ بپوشند! معاونم رو صدا زدم 
که این طرحمو بهــش بگم! دیدم کلی 
عقب هســتم! یک کلیــپ از یک مرد 
ایرانی نشونم داد! دو ســاعته کارهامو 
گذاشــتم کنار و اون کلیپ ما مثل شاه 
وابسته نیســتیم رو دارم نگاه می کنم 
و می خنــدم! می خــوام بــه اون مرد 
گرین کارت بدم به خاطر هنرش! واقعا 

ما چرا با این مردم نازنین دشمنیم؟!

 روگذر غیرهمسطح

شهاب نبوی
طنزنویس

 برای اولین بار اراده کــردم تا بالاخره 
تصمیمم را عملــی کنم و بــروم دنبال 
رویاهایــم و اینجــور سوســول بازی ها. 
مشــاورم مدت ها بــود می گفت خودت 
باش و رک و روراســت. به قضاوت بقیه 
اهمیت نده و برای خــودت زندگی کن. 
ابتدا با رئیســم تماس گرفتم تا گوشــی 
را برداشت، نگذاشــت حرف بزنم و بدون 
مقدمه گفت: »ببین مــن از ثبت احوال 
آمار گرفتم. دیگــه دایی و عمه و خاله ای 
برات نمونده که مرده باشــه، زن هم که 
نداری اما اگه داشتی هم دو هفته بیشتر 
از زایمانــش نگذشــته...« همینجوری 
داشــت ادامه می داد که فقط یک جمله 
بهش گفتم: »رئیس، خفه شــو.« رئیس 
باورش نشد این صدای من است و گفت: 
»صدای اون تلویزیــون رو کم کن، دارم 
حــرف می زنم.« دوبــاره تکــرار کردم: 
»مرتیکــه چاقالوی بوگنــدو در گاراژ رو 
می بندی یا بیــام درش رو گِل بگیرم؟« 
رئیس گفت: »از همین لحظه اخراجی.« 
در این جا یــک چیزی بهــش گفتم که 

این جــا نمی توانم بیان کنــم اما مطمئنا 
خودتان مناســب ترین جمله در همچین 
مواقعی را بهتر از مــن می توانید حدس 
بزنید. از شر شغل مزخرفم خلاص شدم. 
قدم بعدی حرف زدن بــا پدر دختر مورد 
علاقه ام بود. رفتم محــل کارش و بهش 
گفتم: »من عاشــق دخترتــم، اونم منو 
دوســت داره. از خر شــیطون بیا پایین 
و بــذار بــا هــم ازدواج کنیــم.« گفت: 
»نمی دمش به تو.« گفتــم: »می دی، تا 
من یه چایــی می خورم قشــنگ فکراتو 
بکن. چون بعدش پشــیمون می شــی.« 
بعــدش چــای اش را از روی میــزش 
برداشــتم و سرکشــیدم و گفتم: »حالا 
مــی دی یا نــه؟« گفت: »آخه اســکول 
پلشت، الان نســبت به چند ثانیه پیش 
چه اتفاقی افتاد که بخــواد نظرم عوض 
شــه؟« گفتم: »پــس نمــی دی، نه؟« 
ابروهایش را به همراه ســبیل هایش بالا 
انداخــت و به شــکل مشــمئزکننده ای 
گفت: »نُچ.« بــاز هم مجبور شــدم که 
آن جملــه ای که صبح به رئیســم گفتم 
را بازگو کنم. جملــه ای که دلم را خنک 
می کرد. گفتم و زدم بیرون. به چند نفری 
هم زنگ زدم و بهشان گفتم که چقدر از 
آنها متنفرم. به دویست-ســیصد نفر هم 

زنگ زدم و گفتم که چقدر دوستشــان 
دارم. اکثرشــان از همــان جمله طلایی 
خودم اســتفاده کردند. تا به حال کسی 
این جملــه را بارِ خودم نکــرده بود. باید 
اعتراف کنم که شنیدنش اندازه گفتنش 
لذت ندارد. چند دقیقه ای احساس لذت 
و سرخوشی از شســت پا تا فرق سرم را 
گرفت. جلوی یک دکه ایستادم و یک نخ 
ســیگار خریدم. یاد بهروز وثوقی در فیلم 
رضا موتوری افتادم. همین باعث شد که 
یک بطری آب معدنی هم بخرم و همراه 
سیگار بنوشــم. الان فقط یک موتور کم 
داشتم. با خودم گفتم یعنی رضا موتوری 
بدبخــت،  بیچاره توی دهــه چهل وضع 
و اوضاعــش از تو بهتر بــوده و لااقل یک 
موتور داشت. چاره ای نبود و آب و سیگار 
را گرفته بودم و نمی توانســتم از نیمه راه 
برگردم. برای یک موتوری دســت تکان 
دادم و کلــی التمــاس کردم تــا این که 
راضی شــد پشــت فرمان بنشینم. نشت 
ترکم و  همینطور که داشتم ترانه یه مرد 
بود فرهاد را عربده  می زدم و می خواندم، 
بــه ایــن نتیجــه رســیدم کــه خیلی 
چیزها داشــتم که این مردک مشــاور 
 باعث شــده تــوی همین چند ســاعت 

از دست شان بدهم.

خود نبا

فلکه اول زیرگذر
ى|علی اکبر محمدخانی|  همانطور که  ی تربی رو هاى 
می دانید روش های درست تربیتی تاثیر عمیقی بر رشد شخصیت 
انسان ها می گذارد، طوری که اثرات آن  را تا آخر عمر یک انسان 
می توان مشاهده کرد. مثلا همین چند وقت پیش خانومم که خیلی 
خوب تهرانی حرف می زند، من را یک گوشه خفت کرده و داشت با مشت توی شکمم 
می زد و همه جایم را سیاه و کبود می کرد تا پول هایم را بگیرد. مادرم که تهرانی اش 
خیلی خوب نیست و داشت از آن جا رد می شد، دید من دارم گریه می کنم، آمد و از 
پشت قلوه خانومم را گرفت و محکم فشار داد که »ذلیل شده چه کار داری به بچه م؟« 
و چند فحش زشت نثار خانومم و دایی خانومم کرد. خانومم هر چه داد زد »آی ای ای 
آی، قلوه مو ول کن حاج خانوم.« مادرم می گفت: »ول نمی کنم تا نگی چکار داری 

می کنی؟« خانومم گفت: »کاریش ندارم، دارم باهش ریاضی کار می کنم.« مادرم 
گفت: »مگه ریاضی ش چشه بچه م؟« خانومم گفت: »ریاضی ش خیلی ضعیف شده، 
همه نمره انضباطاشم صفر شده، شمام که به فکر نیستید، رئیس اداره شونم کمک 
هزینه آموزشی نمیده که.« مادرم با این که چشم دیدن خانومم را ندارد، ولی از آن 
جهت که شیفته علم و دانش است قلوه خانومم را ول کرده و با گرفتن قلوه من و فشار 
دادن آن من را به کسب علم و دانش تشویق کرد و سپس با تشکر از خانومم که به فکر 
درس و مشق های من است یک کارت صدآفرین هم به ایشان اهدا کرد. مادرم که رفت، 
خانومم گفت: »بچه ننه، حالا میری ننه تو صدا میزنی، بزنم لهت کنم قیافه ت مثل 
آبجیای فلان فلان شده ت بشه؟« من هر چه قسم خوردم که من چیزی نگفتم، قبول 

نکرد و لوح تقدیر را کوبید تو سرم و این طور بود که من در درس ریاضی قوی شدم.

ار مولوى |امیرمســعود فلاح|     مولوی می فرماید »ای حسرت سرو سهی ای رونق  یارانه در آ
شاهنشــهی/ خواهم که یاران را دهی یک یاریی یارانه ای.« تابه حال فکر می کردیم دادن یارانه 
نقدی، طرحی بوده که دوسه دهه بیشتر قدمت ندارد تا آخر سر که دکتر احمدی نژاد چشمانش 
را بست و استارت آن را زد. امروز فهمیدیم نه بابا، این طرح به حکومت های پادشاهی سده های 
پیش برمی گردد و لااقل زمزمه هایی از آن بین نخبگان جامعه در جریان بوده. همچنین از این 
بیت مستفاد می شــود که برعکس امروز که ظاهرا اقتضای روشنفکری ازجمله مخالفت با پول 
دادنِ دولت به مردم است، در آن زمان نخبگان از این کار استقبال می کرده اند، چنانکه حضرت 
مولانا با آن عظمت برمی گردد طلب یارانه می کند. البته از آن جا که شاعران ما هم انسان هایی 
عادی بوده اند و بری از خطا نبوده اند، ملاحظه می کنید که مولانا یارانه را صرفا برای یاران و اکیپ 

رفقا می خواسته و متاسفانه این بیت، به نوعی ترویج ویژه خواری می باشد.

�پ��پ� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ
�جز شكيبــا��جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»

رويدادشهرونگ

   صفحه
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جھنم در بھشت 
کالیفرنیا

میر وجود ندارد یزی برای بازسازی و ت پس از آتش سوزی دیگر 

يادداشتيادداشت

کودکان کجا زندگى مى کنند؟یک سال گذشت
امروز مصادف است با سالروز زلزله کرمانشاه 
(سرپل ذهاب) که با قدرت زیاد 7/3 ریشتر به 
وقوع پیوســت. زلزله اي که خوشبختانه به 
دلایلی تلفات آن کمتــر از تلفات زلزله هاي 
مشابه در نقاط دیگر کشــور بود. زلزله هاي 
بم (بیش از 30,000 نفــر) و رودبار (بیش از 
40,000 نفر) بودند، هرچند به لحاظ شدت 
بیشتر از زلزله ســرپل ذهاب نبودند، که در 
نهایت حــدود 621 نفــر از هم وطنان فوت 
کردند. و اگر چه بسیارى از آنان در خانه هاى 
ساخته یا بازسازى شده مستقر هستند ولى 
هنوز هم تعدادى در کانکس به سر مى برند 
که امیدواریم بزودى به سرپناه ساخته شده 

خود بروند.
زلزله و سایر بلاهاي طبیعی یک وضعیت 
تهدیدآمیز و تأثرآور براي هر کشوري است. 
ولی همیشه یک فرصت هم هست که خود 
را براي اصلاح روش ها، بهبود سازمان کمک 
و امداد و نوسازي ساختمان ها و نیز بروز حس 
نوع دوستی و احترام و همدردي به هم وطنان 
آماده نماییم. یکی از موضوعاتی که می تواند به 
عنوان یک فرصت به آن نگاه شود درس هایی 
است که از این اتفاق می توان گرفت تا در آینده 
دچار تکرار و عوارض مشــابه آنها نشویم. در 

اینجا به دو نکته مهم اشاره می شود.
اولین مسأله خرابی هایی است که به برخی 
از ساختمان هایی وارد شــد که اصلاً انتظار 
آنها نمی رفت. به طور مشــخص بیمارستان 
سرپل ذهاب اســت که تازه ساز هم بود. ولی 
در برابر این زلزله مقاومت نکرد و فرو ریخت 
در حالی که بیمارســتان باید آخرین بنایی 
باشــد که فرو می ریزد. به طور قطع و یقین 
در این ساخت وســاز تخلف رخ داده اســت. 

ولی متأسفانه هنوز گزارش کاملی از علت فرو 
ریختن آن و توجه مسئولیت حقوقی و کیفري 
به ســازنده آن ارایه نشده اســت. پیشنهاد 
می شــود که حداقل در ســالگرد این زلزله 
در مورد این ســاختمان و علت خراب شدن 
و مسئولیت آن گزارشــی جامع داده شود. 
مشــکل دیگر در تخریب واحدهاي مسکن 
مهر است که آنها نیز قرار بوده بتنی و با رعایت 
استانداردهاي ساختمان و مقاوم در برابر زلزله 
ساخته شوند. اولین آزمون این ساختمان ها 
در زلزله کرمانشاه بود. هرچند تخریب کامل 
این واحدها چندان کمتر دیده شد و نباید هم 
می بود، ولی تخریب دیوارها و تأسیسات و... 
چندان بود که کل ساختمان را از حیِّز انتفاع 
ساقط کرد و خسارت فراوانی وارد نمود. این 
مسأله نیز باید به صورت حقوقی رسیدگی 

شود.
نکته دوم حضــور چهره هاي سیاســی، 
ورزشــی و هنري در عرصه کمک رسانی و 
جذب کمک هاي مردمی بود که حساسیت 
برخی از مقامات رسمی را برانگیخت و حتی 
کار به مسدود کردن حساب هاي آنها رسید 
که مى توانســت با تعامل بیشتر کار به اینجا 
کشیده نشــود. حکومت باید در این موارد 
فضا را براي حضور همه مردم بویژه از طریق 
نهادهاي مدنی و خیریــه فراهم کند. هیچ 
دولتی به تنهایی نمی تواند و یا حتی نباید به 
تنهایی عهده دار این نوع کارها شود. بنابراین 
چنین اقداماتــى در مجموع بــه نفع مردم 
تمام نمى شــود. امیدواریم هیچ گاه حوادث 
مشابه رخ ندهد ولی اگر رخ داد باید سیاست 
روشــنی براي حضور هر چه بیشتر مردم در 

کمک رسانی اتخاذ و اجرا کرد.

از آن  ری جهرمی|  واد آ محمد ج
زمان کــه خانه ها حیاط داشــتند و صداى 
بازى و شــادى کودکان در کوچه و حیاط 
مى پیچید، مدت زیادى نگذشــته اســت. 
آن روزهــا، والدین به آســانى بــه نظارت 
فرزندانشان مى پرداختند. سرگرمى عمده 
کودکان بازى با توپ پلاستیکى بود که در 
همه  جاى ایران براى همــه به اندازه  کافى 
وجود داشــت یا بازى اى محلــى همچون 
هفت سنگ، قایم باشــک، لى لى و یا حتى 
خواندن اشــعار و آوازهایى کــه مضامینى 
از شــادى و آزادى و شــهامت داشــتند و 
سینه به سینه  به آنها منتقل شــده بود. اما 

حالا چه؟
کوچه ها به پارکینگ تبدیل شــده اند و 
گاهى کودکان در آپارتمان ها، ساعت هاى 
زیادى را بدون والدین ســپرى مى کنند. 
نه تنهــا ابزارهاى بازى، بلکــه دنیاى آنها 
هم به فضــاى مجــازى آمده اســت؛ با 
اســباب بازى ها و همبازى هایى که دیگر 

جلوى چشم والدین نیستند. 
فضاى مجــازى، فضاى زندگى کودکان 
امــروزه در تمام دنیاســت. باید پذیرفت 
کــه محیط آموزش، ســرگرمى و زندگى 
کــودکان امــروز و نســل هاى آینــده 
متفاوت با زمان ما اســت. نگاه ســلبى و 
محافظه کارانه، تنهــا موجب عقب ماندن 
آنها از هم نسلان شان در کشورهاى دیگر 
مى شود و استقلال و پویایى ایران آینده را 
در عرصه هاى بین المللى تضعیف خواهد 
کرد. از این رو باید با برنامه ریزى، آن ها را 
پیشرو و هم تراز با هم نسلان شان در سایر 
ملت ها تربیــت کرد و  فضاى پایش آن ها 

را براى والدین  نیز به وجود آورد.
اگر چه فضاى زندگى کــودکان تغییر 
کرده اســت، اما آنها  همچنــان کودك و 
نیازمند مراقبت هستند. نمى توان آنها را 
در محیط آنلاین بــدون احاطه  و آگاهى 
والدین رهــا کرد. این موضــوع از معدود 
مواردى اســت که علاوه بر صاحب نظران 
حوزه تعلیــم و تربیت، سیاســت گذاران 
کشــورهاى مختلف نیز بــر آن اتفاق نظر 
دارند. محتواى آموزشــى و سرگرمى آنها 
باید متناســب با ســن و فرهنگ رایج در 
جامعه فراهم شــود تا همــگان از این که 
نسل آینده نسلى شــاد و سالم و باصلابت 

خواهد بود، آسوده خاطر باشند.
در چند روز گذشــته درباره  محتواهاى 
ویژه کودکان و نظــارت والدین بر آنها، دو 
نظرسنجى را در توییتر با مردم به اشتراك 
گذاشتم. نتایج بسیار شگفت آور بود! اکثر 
مردم اعتقاد داشــتند که تولیدکنندگان 
بین المللى بیــش از خانواده و مدرســه، 
صداوســیما و تولیدکنندگان مســتقل 
داخلــى و تولیدکننــدگان بین المللــى 
در زمینــه تولید محتوا بــراي کودکان و 
نوجوانان موفق بوده اند. در نظرســنجى 
دیگر کــه میــزان آشــنایى آنهــا را با 
نرم افزارهــاى نظارت والدیــن بر فعالیت 
آنلاین کودکان مى سنجید، عموما  گزینه 
«آشــنایى ندارم و نیاز به معرفى بیشــتر 

دارم» را انتخاب کردند.
این نظرســنجى ها دو موضوع مهم را به 
ما گوشــزد مى کنند. اول این که ما هنوز 
نتوانســته ایم در تولید محتــواى جذاب 
بــراى کودکان مــان توفیقى کســب و 

رضایت  آن ها را جلــب کنیم و دوم این که 
تنها 8درصد از مردم بر رفتار فرزندشــان 
در فضاى آنلاین نظــارت دارند و اکثریت 
شرکت کنندگان در این نظرسنجى نسبت 
بــه نرم افزار هاى نظارت بــر رفتار آنلاین 

کودکان، بى اطلاع اند.
هــر چنــد وظیفــه تولیــد محتواى 
مناســب بــه عهــده وزارت ارتباطات و 
فن آورى اطلاعات نیســت اما ما به عنوان 
بسترســاز فضاى آنلاین کشــور، خود را 
موظف مى دانیــم که فضــاى مجازى را 
بــراى کودکان مان به محیطــى جذاب، 
پرنشــاط و پویا تبدیل کنیــم. محیطى 
که در آن کودکان با آگاهى والدین شــان 
بــه گشــت وگذار و تعامــل و آمــوزش 
بپردازنــد. از این رو بر آنیــم تا با حمایت 
از تولیدکننــدگان داخلــى، نیــاز هاى 
کودکان مان را مرتفــع نماییم و ابزار هاى 
نظارت والدین بر رفتــار کودکان را نیز به 
آن ها معرفى کنیــم. چراکه حق و وظیفه 
مراقبت و پایش فرزنــدان، در درجه  اول 

برعهده  قیم آن ها یعنى والدین است.
اما این راهى نیســت که یک وزارتخانه 
به تنهایى بتوانــد طى کنــد. در این راه 
عــلاوه بر همــکارى و همفکــرى مردم، 
اهالى فرهنــگ و هنــر و تولیدکنندگان 
محتواى ویژه کــودکان، به همراهى همه 
نهادهاى موثر در این حوزه به ویژه وزارت 
آموزش وپرورش، کانــون پرورش فکرى 
کودکان ونوجوانــان و وزارت فرهنــگ  و 

ارشاد اسلامى، نیازمندیم.
به امید توفیــق در خدمت رســانى به 

کودکان ایران زمین و آینده اى روشن.

یگر د ر  با
قعه ا و ز  و ر
یگر د ر  با
شت م کرمانشاه گ  روز از 

ند
رو

شه
ه/

اد
دز

وا
ک ج

 باب
س:

عک
  

یاد شهیدان روز به روز زنده مى شود
چراکه الگو و اسوه اند
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 آیا مهران مدیری و رامبد جوان
با هم همکاری می کنند

مدیر استادیوم ها و امنیت کنفدراسیون 
شهروند فوتبال آسیا به 

هرمانان می گوید از فینال لیگ 

ری جهرمی  یادداشتی از محمد جواد آ
وزیر ارتباطا و فن آوری اطلاعا

دو پادشاه
در نزدیکى یک اقلیم!

کسى نباید به این 
میزبانى افتخار کند

کودکان کجا 
زندگى مى کنند؟

آزادی    همراه با گفت وگوهایی با زنان راه یافته و نیافته به 
یادداشت یک روزنامه نگار زن در این باره  

در کمتر از 15 ماه، اعضاى شــوراى شهر 
تهران قرار اســت سومین شهردار پایتخت 
را انتخاب کنند. از زمان تشکیل شوراها در 
 سال 78، این نخستین بار است که در یک  
سال، دو شهردار و دو سرپرست، ساختمان 
شــهردارى در ساختمان بهشــت را ترك 
مى کنند. رکوردى که به نام پنجمین شوراى 

شهر تهران...

مر در زلزله کرمانشاه یت هلال ا دام اساسی جم  ا

مرهمى بر زخم یک ساله

شت ه بود و زمانی که گ یادداشتی در توصی آن

تب داغمان کى سرد شد؟

مر یت هلال ا اون امور جوانان جم م
شهروند استان خوزستان در گفت وگو با 

سرخى لباس هلال احمر 
آرامش خاطر آسیب دیدگان بود
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